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  چكيده
هـاي مـذهبي   كه دربارة بزرگـان يـا آيين  اند  هاي تاريخي هاي ديني از انواع حماسه حماسه
اين نوع حماسه در ادب فارسي، از ديرباز تا كنون مصاديق فراواني داشـته  . اند شده  سروده

در گسـترة زبـان و   آنهـا  ها و جايگاه ها، ويژگي اين حماسهگيري  گي شكلاست، اما چگون
در اين مقاله، با . ادب فارسي، موضوعي است كه به صورت جامع بدان پرداخته نشده است

هـا   ها و جايگاه اين نوع حماسهگيري، ويژگي واع آن، چگونگي شكلمروري بر حماسه و ان
سرايي ديني، صرفاً معلول  حماسه است كه اولاً شدهدر ادب فارسي بررسي و مثلاً مشخص 

 شـاهنامة يعني  ،ترين حماسة ملي ايرانيان سرايي ملي نيست و حتي در بزرگ افول حماسه
ثانيـاً   ؛اند در كنار هم آمده) اساطيري، ملي، تاريخي و ديني( ها فردوسي، انواعي از حماسه

صاديق فراواني دارنـد  هاي قوي مذهبي، م  هاي ديني در ايران، به دليل وجود انگيزه حماسه
انـد و   از نظر زبان و بيان ضـعيف  داراي ويژگيهاي خاصي هستند، اگرچه بسياري از آنهاو 

  .خوردفردوسي به چشم مي شاهنامةاز از تقليد هاي آشكاري  نشانهآنها در 
  .هاي زبانيگيري، ويژگي هاي ديني، روند شكل حماسه، انواع حماسه، حماسه :ها كليدواژه
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 مقدمه
ايـن   1.دلاوري، شجاعت و سختي در كار ه معناييك كلمة عربي است، ب» حماسه«

اسـت و در    به كار رفتهت به معني شدت و حد گرفته شده و »حمس« كلمه از ريشة
رات قبايل عرب گفتند كه در شرح افتخا ادب قديم عرب، به نوعي از اشعار رزمي مي

اسـت و    را نداشـته  epic گاه مفهـوم  هيچ بيه اين كلمه در زبان عرالبت. شد سروده مي
شـدند و بـه همـين     اي سروده مـي  گفتند كه در مفاخرات قبيله حماسه به قصايدي مي

لغـت  نـه   مهابهاراتـا  يـا  ايليـاد يا  شاهنامههايي از نوع مناسبت، اعراب در مورد كتاب
خت جنـگ س ـ « اي كه بـه معنـي   واژه ،برند را به كار مي» ملحمه« حماسه بلكه واژة

اما در زبان فارسـي،  . »ايلياد ةملحم« يا» الشاهنامه ةملحم« گويند است و مي» خونين
 گيرد و از اين لحاظ، عملاً معادل حماسه، انواع داستانهاي رزمي و پهلواني را دربرمي

epos ؛ 6 :1372؛ شفيعي كدكني 2/738 :1386 خالقي مطلق:  كن( در زبانهاي غربي است
  ).53 :1370رزمجو 
 epic poem, heroicنظيـر  ييهاهانگليسي، حماسه يا اشعار حماسي را با واژ در

poetry epical epopoeia, epic بـه حماسـه در زبـان فرانسـه    . نماينـد  تعريف مي 
epique گويند، اما در زبان آلماني واژة مي Epos 2.ندبر را به كار مي  

هـاي برجسـتة    ر، نمونـه ترين ادوا كاربرد واژة حماسه در ادب فارسي كه از قديم
به ) ش1313( ، امري است جديد، كه مقارن با جشن هزارة فردوسي حماسه را داشته

را، حماسه  شاهنامهكس  و گر نه قبل از آن هيچ 3جاي اپيك فرنگي به كار رفته است
توان گفت اين كلمه در  به همين دليل مي ).9ـ6 :1372 شفيعي كدكني:   كن(نخوانده بود 

 

؛ 1/330: 1374؛ معلـوف  701، ص 1، ج الرائدمسعود، : ؛ نيز230، ص1، ج الموارد اقربالشرتوني، :  نك. 1
 .ذيل حماسه: 1373دهخدا 

2. Peck and Coyle 2002:35; Abrams 1993: 49; Cuddon 1984: 225 . 
، داستان و نظم اسـت و در اصـطلاح يكـي از    اپيك از يوناني گرفته شده است و در اصل به معني سخن. 3

:  نك(گويند  مي eposترين قالب منظوم آن را  گانة شعر است؛ يعني نوعي شعر روايي است كه كهن انواع سه
 ).738: 1386خالقي مطلق 
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د محتـوايي آن را  تـرين مـوا   كـه مهـم   اي اصطلاحي است براي نوع ادبي ادب فارسي
 در. دهد ها، مبارزات، آمال و افتخارات يك ملت تشكيل مياساطير، پهلوانيها، دلاوري

واقع حماسه در زبان و ادب فارسي نامي است براي نوعي از اشعار وصفي كه مبتني 
هاي قومي يا فردي باشـد،  بزرگيو بر توصيف اعمال پهلواني و مردانگي و افتخارات 

  .)3 :1369صفا :   كن(به نحوي كه شامل مظاهر مختلف زندگي آنان گردد 
سرود پهلواني شعر روايـي  . دانند خاستگاه حماسه را سرود پهلواني يا چكامه مي

اين سـرودها  . داستان كوتاهي است در توصيف كارهاي پهلواني با توجه به پهلوان نه
آوردند و با نـواختن سـاز    سرايي به شعر درمي گرد، به گونة بديهه دوره نارا آوازخوان

 شـاهنامه گفتند، امـا در   مي» گوسان« در ايران باستان به اين سرايندگان. خواندند مي
در ايران از سرودهاي حماسي پـيش از اسـلام،   . است  نهاده شده» لوري« نامآنها بر 

هاي پنجم، هشتم، دهم برخي توصيفات يشت اوستا است، اما در  چيزي بر جاي نمانده
هـاي ايرانـي كهـن،    البتـه در زبان . ن سرود حماسي به شـمار آورد توا و نوزدهم را مي

اند قطعة ناقصـي بـه    هاي اندكي از سرود پهلواني در دست است كه از آن جمله نمونه
 »نوشـاد « سغدي در توصيف نبرد رستم با ديوان و سرود دارجنگه به زبـان لـري از  

جمـوع ايـن سـرودهاي پهلـواني و     واقع از م و در )2/739 :1386خالقي مطلق :               كن(
  .گيرد شكل مي ون است كه حماسه يا داستان پهلوانيهاي حماسي شفاهي يا مدروايت

هاي بايد گفت كه مندرجات برخي از يشـت سرايي در ايران نيز  دربارة سير حماسه
 اگرچه. اي بس كهن داشته است سي در ايران، پيشينهدهد كه ادب حما نشان مي اوستا

 كارنامـة اردشـير بابكـان    و يادگـار زريـران   از آثار حماسي ايراني كهن و ميانه، جز
ديگـري بـر جـاي     اثـر  4اي به زبان سـغدي  و قطعه) ـ تاريخي اي اي اسطوره حماسه(

ت رفته اسـت  هاي مستقيم آن آثار به عربي و فارسي نيز از دس نمانده و حتي ترجمه
 اي از برخي از آن آثار است هاي فشردهو آنچه امروز در دست است بازنويسها و نقل

 

 .53ـ44، صشناسي مجموعه مقالات شاهنامه: به مقالة بدرالزمان قريب، مندرج در  دربارة اين قطعه نك. 4
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و  كارنامة اردشير بابكان، يادگار زريرانها به زبان پهلوي مانند  وجود برخي نوشتهو 
هايي به زبان پهلـوي همچـون    نديم و مسعودي دربارة نوشته گزارش كساني چون ابن

 ـ  ديار، داستان بهرام چوبين نشان ميداستان رستم و اسفن ن آثـار پـيش از   دهد كـه اي
هاي جداگانه وجود داشتند و بعدها با كنار هم نگارشها به گونة  نامهيافتن به خداي راه

در را تشكيل دادند كـه خـود نمـودار حركـت حماسـي       خداينامه قرارگرفتن، اساس
  .)2/741 :همان:  كن( تاريخ ايران پيش از اسلام است

به عربي  نامهخدايهاي رجمة برخي از نگارشسرايي بعد از اسلام، با ت ر حماسهسي
. رسـد  هاي منثور و منظوم آثـار حماسـي مـي   ها و گردآوري يابد و به ترجمه ميادامه 
 ترين گزارشي كه دربارة روايات حماسي منثور زبان فارسي داريم، منسـوب بـه   كهن

سهل  بن جري قمري در دستگاه احمداست كه در آغاز سدة سوم ه» آزادسرو مروي«
زيسته است و كتاب او بيشتر مربوط به روايات رستم و خاندان او بوده و  در مرو مي

آثار منثور ديگر، . بوده باشد» سكيسران« بعيد نيست كه كتاب او ترجمة همان كتاب
بار اخكه گويا به شاهنامة بزرگ شهرت داشته؛  ابوالمؤيد بلخيشاهنامة  اند از عبارت
 ـتـاريخ سيسـتان  گـزارش   كه بـه  فرامرز  شـاهنامه و  ؛)همانجـا ( د بـود ، دوازده مجل

 شـاهنامه بـراي تهيـة كتـاب    . ابومنصوري كه فقط ديباچة آن بر جـاي مانـده اسـت   
 ،كـاردار او ) فرمـانرواي طـوس  ( عبـدالزراق  ابومنصوري به فرمان ابومنصور محمدبن

پسـر خراسـاني از   ( ماننـد شـاج  ي از شهرهاي خراسان كساني يعني ابومنصور معمر
و ) پسر بهرام از نيشـابور ( ماهوي خورشيد) پسر شاپور از سيستان( داد يزدان) هرات
هاي پهلـويِ  فراخواند و كار ترجمة يكي از دستنويسرا ) پسر برزين از طوس( شادان
هاي حماسي سـدة چهـارم نيـز،     از منظومه. ل كردمحوآنها نامه به فارسي را به خداي
مسعودي مروزي است كه تنها سه بيت  شاهنامةز آن آگاهي دقيق داريم، نخست، آنچه ا

   .بيت آن از دقيقي است 1015فردوسي كه  شاهنامة از آن بر جاي مانده است و ديگر
 ـ. به امروز تداوم داشته اسـت  خوشبختانه اين سير پس از فردوسي تا ه تحـت  البت

هاي حماسه تغيير كرده، امـا همـواره    تأثير مسائل سياسي، اجتماعي و تاريخي زمينه
فردوسـي، باعـث ايجـاد     شاهنامةمانند  واقع عظمت و اشتهار بي در. است ادامه داشته



  187/ سرايي ديني در ادب فارسيحماسه

 ؛ياد كـرد » سرايي سرايي يا حماسه نهضت شاهنامه« توان از آن به حركتي شده كه مي
، شـاهنامه ، تاريخي و مـذهبي  )پهلواني( هاي اساطيري، ملي نهضتي كه متأثر از جنبه

. اسـت   هاي ملي، تـاريخي و دينـي را همـوار كـرده      مسيرهاي سرودن انواع حماسه
تبـار غزنـوي،    هـاي تـرك  كارآمدن حكومت پنجم هجري با روي از ميانة سدة كه چنان

سلجوقي و خوارزمشاهي و پس از آن تأثيرهاي نـامطلوب حملـة مغـول، سـرايش     
بي، تاريخي هاي مذه آن حماسههاي ملي در ايران رو به زوال نهاد و به جاي  حماسه

االله صـفا معتقـد    ذبـيح  اگرچـه ). 538ـ533 :1381 ربيعيان:  كن(و جز آن رواج يافتند 
باذل،  حملة حيدرييعني  ،ترين آنها ها، حتي مهم است كه تقريباً همة اين نوع منظومه

 هاي متوسط حماسي و قهرمـاني هسـتند  فاقد ارزشهاي بزرگ ادبي و در شمار مثنوي
  :معتقد است سجاد آيدنلو و )5/584: 1373صفا :  كن(

 ـ  نهادهفردوسي  ]يپا[به جاي كه صاحبانشان به جرم اين ها اغلب اين منظومه د او انـد و مقل
 انـد  ي بسـازند از چشـم محقـق افتـاده    اي ملي، تاريخي يا دين اند حماسه اند و خواسته شده

   ).10: 1388آيدنلو (

سرايي در ايران است، به طوري  سير پيوستة حماسه آنچه واقعيت دارد، ،به هر ترتيب
تـوان يافـت؛    هايي از آثار حماسـي را مـي   كه حتي در ادب عصر مشروطه نيز نمونه

آقاخان كرماني كه شايد وجه  ميرزا ةسالاري و اديب پيشاورينامة  قيصر آثاري مانند
:  نـك ( هـا باشـد  راز اول، داشتن همان روح تحمّس در آنتبا آثار حماسي آنها مشترك 

   ).95ـ94 :1391 شفيعي كدكني

  در ادب فارسيآنها گيري  هاي ديني و روند شكل حماسه
 در كتـاب  االله صـفا  ذبـيح  اصـطلاح حماسـة دينـي را نخسـتين بـار     در ادب فارسي 

در بحث انـواع حماسـه و در ذيـل     كهچنان. است  به كار برده انسرايي در اير حماسه
   :نويسد اريخي ميهاي حماسي ت عنوان منظومه



  55آينه ميراث / 188

ممكن است موضوع حماسة تاريخي، زندگي يك يا چند تن از قهرمانان ديني باشد كه بـا  
توجه به حقايق تاريخي يا با آميزش وقايع تاريخي و مطالب داستاني به وجود آمده باشد؛ 

ممكـن  آنهـا  هايي كه بر اثر استادي و همچنين اعتقاد شديد ديني گوينـدگان   يعني منظومه
هـاي   ص منظومـه يانگيز و زيبا باشد، نيز اغلب داراي بسياري از خصـا  گاه بسيار دل است

گونـه    من ايـن . حماسي است و از اين جهت بايد در شمار آثار حماسي ملي نام برده شود
 نامـة  خـاوران هاي بسـياري ماننـد    هاي حماسي را كه اتفاقاً در زبان فارسي نمونه منظومه

 نامـة  ارديبهشـت صبا و  خداوندنامةو  حملة راجياذل و كتاب ب حملة حيدريحسام و  ابن
   ).71 :1369 صفا(نامم  ارد، منظومة حماسي ديني ميها دو جز اين سروش

پس از اين تاريخ است كه بابي جديد در قلمرو انواع حماسه در ادب فارسي گشوده 
 ـ   » حماسة ديني« شود و عنوان مي ان جاي خود را در گسـترة تحقيقـات حماسـي زب

شـود كـه    مياي اطلاق  كه امروزه حماسة ديني به حماسه طوري به. كند فارسي باز مي
، پيشوايان ديني يا رجال مذهبي سروده يـا  هاي يكي از انبيادربارة زندگي و مجاهدت

  .باشد  فراهم شده يكي از وقايع مشهور و بزرگ مذهبيدربارة 
كه با تقليد از  اعراني استشهاي تاريخي، ساختة  هاي ديني مانند حماسه حماسه

هاي طبيعي، از يك روايت تاريخي و بعضاً غيرتاريخي، يك متن  زبان و بيان حماسه
هاي دينـي، رويـدادهاي    ه اساس همة حماسهالبت. اندآوردهي و شاعرانه، پديد حماس

هـا بـا    ، واقعي نيستند و چهرهنامه خاورانتاريخي نيست؛ مثلاً رويدادهاي موجود در 
كننـد و از ايـن نظـر     اي و غيرواقعي حركت مـي  اند، در بستري اسطوره تاريخي اينكه

  .هاي اساطيري و تاريخي يك حماسة بينابين است؛ يعني بين حماسه نامه خاوران
هـاي دينـي در ادب فارسـي دو ديـدگاه      ربارة چگونگي به وجود آمدن حماسهد

بـه دنبـال تسـلط پيـاپي      يك ديدگاه اين است كه از اواسط قرن پنجم و: وجود دارد
گرايـي در   ضعف انديشة ملـي آنها قبايل ترك، نفوذ گستردة تعاليم اسلامي و متعاقب 

در قالــب درگيــري ( ايــران و نيــز بــروز اختلافــات شــديد شــيعيان و اهــل ســنت
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  5.هاي ديني پديد آمدند ، حماسه)نانخوا خوانان و فضايل مناقب
 سرايي هاي مختلف حماسهكنون جريان ت كه از پيش اسلام تاديدگاه ديگر اين اس

است و تنها در برخـي ادوار، برخـي     در كنار هم وجود داشته) ملي، تاريخي و ديني(
هـم، همـه    شـاهنامه در خود  كهچنان. اند و برخي كمتر بيشتر مورد توجه قرار گرفته

گونه حماسه وجود دارد و پس از آن نيز از نظر زماني يكي جاي خود را به ديگري 
ادامـه   شاهنامهدهد، بلكه همة انواع آن در كنار يكديگر و بيشتر به تقليد از زبان  نمي
  . )2/744 :1386 خالقي مطلق:  نك( يابند مي

نظر به اهميت اين موضوع در تحقيقات حماسي، هـر دو ديـدگاه را بـا دقـت در     
  .يمكن ميجزئيات بررسي 

نِ آمدن سـامانيا  كار ارم، با رويبرخي از طرفداران ديدگاه اول معتقدند در قرن چه
ويـژه مـردم    بـه ( ت ملي و حماسي فراهم آمـد، ايرانيـان  نژاد، زمينة احياي هوي ايراني

كردنـد،   ل مـي نواع تحقير و تخفيف اعـراب را تحم ـ كه تا آن روز، ا) خراسان بزرگ
كـردن آن   فرصتي يافتند تا به احياي آثار حماسي و ملي خود روي بياورند و با زنده

منجـر بـه    ايـن تفكـر  . شكوه خود را گوشزد كنندار، به مردم و مخالفان، گذشتة باآث
 تـوان از آن بـه نهضـت    جنبش و نهضت عظيمي در قرن چهارم و پنجم گرديد كه مي

ايـن نهضـت چنـان    . يـاد كـرد  » سرايي حماسه« يا نهضت» هاي ملي احياي حماسه«
در بلاغت اشـعار غنـايي هـم    نوردد كه حتي تأثير آن را  عرصة شعر و ادب را درمي

توان مشاهده كرد، يا در قصايد وصفي كه در آنها ابر، باد و باران هم لباس رزم به  مي
است كـه   اي تن دارند و اعمالشان حماسي است يا معشوق شعر غنايي كه ترك لشكري

  ).222 :1352 مؤتمن:  كن( دهد با تير نگاه و خنجر ابرو، قلب عاشق را هدف قرار مي
ه خاص ـ ـ ـ هاي غير ايرانيپايان قرن پنجم و با غلبة حكومت گروه معتقدند در اين

 

دهـد نقـل داسـتانهاي     در اين باره معتقد است اين روايت نشان مي) 1214: 1386(حمدجعفر محجوب م. 5
اي كـه عبـدالجليل رازي گفتـه     اي قديم دارد، اما علت وضع آن اين گونه در كوي و برزن سابقه شاهنامه

 .است، نيست
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سلامي مخالف قوميت، متعصـبانه  هاي ا با تكيه بر انديشه ـ تركان غزنوي و سلجوقي
هـاي ملـي مـورد طعـن و      شود و قهرمانان حماسـه  ايراني ترويج مي هاي ضد انديشه

هاي شـاعراني  كافي است به ديوان .)68ـ67 :1381رزمجو :  كن( گيرند مسخره قرار مي
صـورت   ي نظـري افكنـده شـود، در آن   فرخي سيستاني، منوچهري و اميرمعـز چون 

شود كه اين شاعران به منظور برخورداري از صلات و جوايز، از سلاطين  مشاهده مي
سازند و  هاي ملي مي هاي حماسهي و سلجوقي افرادي برتر از شخصيتنژاد غزنو ترك

 فرخـي . كننـد  را تحقيـر مـي   شـاهنامه هاي موجـود در  اري، شخصـيت با سرودن اشع
  : سرايد خطاب به مسعود غزنوي مي سيستاني

ــ ــوان قصـ ــتم زةمخـ ــيارسـ   راولـ

  

 
 

 منكر ين پس دگر، چون حديثي استاز
  

  

ــتان را  از ــت زوالس ــيش بودس ــن پ   ي

  

ــر     ــتم زال مفخ ــل و رس ــام ي ــه س   ب

  

  

ــيك ــون و ل ــن كن ــ ار دارد زع   تمـرس

 
  

ــه دارد چــو   ـــرياري دلاورك ــو شه   ت

  

  )80 ، صديوان ،فرخي(
كوشد  يا امير معزي كه براي خوشامدگويي ممدوح، به نيرنگ، در تحقير فردوسي مي

   :نامد و او را دروغگو مي
  من عجب دارم ز فردوسي كه تا چندين دروغ

  

  از كجا آورد و بيهوده چرا گفـت آن سـمر   

 
 

  

 تـوامدر قيامت روستم گويد كه من خصـم

  

  

  سـر  سربه تا چرا بر من دروغ محض بستي

 
  

  است بسـياري دروغگرچه او از روستم گفته

  

  گفتة ما راسـت اسـت از پادشــاه نـامور     

  

  )286، ص ديوان ،اميرمعزي( 
،  اين چنين خوارداشت حماسة ملي، دوشادوش نفوذ گستردة تعاليم اسلامي كه در آن

شـد، سـبب شـد تـا      جـداد نكـوهش مـي   و ا نژادي و افتخار به آبـا   هر گونه برتري
روز  به اسلامي بدهد و روز )انترناسيوناليسم( وطني دوستي، جاي خود را به جهان وطن

  ). 101 :1368رزمجو :  كن( تر شود سرايي ملي تنگ عرصه بر حماسه
كه  ـ خوانان لياين گروه همچنين معتقدند مطابق با شواهد، شيعيان در مقابل فضا 
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ي در حق رسـتم  ايل بوبكر و عمر بخوانند و مغازداشتند تا از فض مي اي را بر آن عده
و سرخاب و اسفنديار و كاووس و زال وضع كنند، تا ردي باشد بر كرامات شجاعت 

هاشـم را بـر آن    هاي كهن اكراه داشتند و مغـازي بنـي  از شنيدن داستان ـ اميرالمؤمنين
و داسـتان   )ع( ان، مغازي امـام علـي  خوان دادند و با تربيت مناقب ترجيح مينها اداست

اي ديني شيعي ه كم از همين راه حماسه خواندند و كم هاي وي را ميپهلوانيها و جنگاوري
 ـ2/194 :1373 صـفا : نيـز  ؛35ـ34 ، صالنقض، عبدالجليل رازي:  نك( فراهم آمد از  .)195ـ

قمـي، حمـزة   بنـان   بـن  عبـدالملك  بـه  ،النقّض به نقل از كتاب ،خوانان جملة اين مناقب
. اشاره كـرد توان  ميحسام خوسفي  كوچك وراميني، نصرت رازي، حسن كاشي، ابن

اين افراد با گرفتن معركه و با داشتن ابزاري خاص و بـا صـدايي غـرّا، اشـعاري در     
، عبـدالجليل رازي :  نـك ( دندوسر خواندند و يا مي وصف امام علي و كرامات ايشان مي

دادنـد و زمينـه را     يله، فضاي فكري جامعه را تغييـر  و به اين وس )65ـ64 ، صالنقض
هاي ملي رو  گونه بود كه به مرور حماسه كردند و بدين براي تحول شعر حماسي مهيا 

  .هاي تاريخي و ديني پديد آمدند حماسهآنها به ضعف نهادند و به جاي 
 خالقي مطلق معتقد است كه تحـول حماسـه در فارسـي   جلال در برابر اين نظر،  

از بديهي، گفتاري، نوشتاري، پهلواني، ديني،  ،اروپا نيست و همه نوع حماسه شبيه به
چه به نثر و چه به شـعر، از آغـاز سـدة چهـارم تـا پايـان سـدة         ،تاريخي و رمانس

هـاي   ، گونـه شـاهنامه و حتي در خود   سيزدهم قمري، كمابيش در كنار يكديگر بوده
 انـد  تاريخي و رمانس در يك كتاب گرد آمده اي، پهلواني، ديني، هاي اسطوره حماسه

معتقد است كه اولين واكنش ملي ايرانيان  خالقي مطلق .)2/744: 1386 مطلق خالقي:  كن(
سرايي نبوده است، بلكه نهضت ترجمه از پهلوي به عربي  در برابر اعراب، نهضت حماسه

   ).همانجا( .بوده كه در آن بسياري از آثار حماسي، به عربي ترجمه شده است
كـه  نيم حتي پيش از اسلام و در روزگـاري  بگيرد كه مي اين نظر وقتي قوت مي 

 يادگار زريـران  اي مانند اطلاع داريم، حماسه نامهخدايآوري كتاب  دست كم از جمع
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بينيم  مي شاهنامهوجود داشته كه در نوع خود يك حماسة ديني است، يا با نظري به 
در كنار هـم و در يـك كتـاب    ) پهلواني، تاريخي و دينياساطيري، ( كه انواع حماسه

با وجود جريـان غالـب    ،يا به اين موضوع توجه كنيم كه در قرن پنجم ؛اند گرد آمده
سرايد  ميرا  نامه علي اي بلند به نام منظومه» ربيع« سرايي ملي، شاعري به نام حماسه

ظهـور انـواعي از    وانگهـي . پديـد آمـده اسـت    شـاهنامه كه تنها هفتاد سال پـس از  
ي دينـي،  هـا  كم تا قرن هشتم، آن هم در روزگار اوج حماسه هاي ملي، دست حماسه

ضـعف   كه انواع حماسه در ايران در تمام ابعاد بـا شـدت و   كند اين نظر را تقويت مي
  .اند دوشادوش هم وجود داشته

  هاي ديني در ادب فارسي علل به وجود آمدن حماسه
تـوان   هاي ديني در ادب فارسي، چنـد دليـل مـي    ن حماسهدربارة علل به وجود آمد

 ع بـه خلـق چنـين   جي بوده است كه مروجان مذهب تشـي اولين دليل، احتيا. برشمرد
در برابر مذهب حاكم و غالب اهـل سـنت و در    ،عمذهب تشي. اند هايي داشته حماسه

 ي امـام علـي  هاراهي جز بيان پهلوانيها و دلاوري ،خوانان ايلمقابل تبليغات شديد فض
به همين دليل، از اواسط قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم بـه  . در صدر اسلام نداشت) ع(

خوانــان بــه نماينــدگي از اهــل ســنت و  دنبــال درگيــري و مناقشــة شــديد فضــايل
خواني در ايران غالب آمـد و از   ع، سنت منقبتخوانان به نمايندگي از اهل تشي بمناق

خوانان در برابـر   مناقب. اي ديني شيعي سر برآوردنده درون همين تشكيلات، حماسه
گفتنـد،   ويژه ابـوبكر و عمـر سـخن مـي    هخوانان، كه از فضايل صحابة پيامبر ب فضايل
خواندند و در ضـمن   در كوي و برزن مي) ع( هاي شيعيان را در مدح امام علي قصيده

نيـز كـه گـاه     هـاي وي و داسـتان پهلوانيهـا و جنگاوري  ) ع( مناقب، مغازي امام علي
را به فرمان ) ع( كه، عليند اينشد، مان هاي مذهبي داشت، خوانده مي صورت حماسه

تنهايي آن قلعه را كه پنج هزار  السلاسل انداختند و به خدا در منجنيق نهادند و به ذات
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  .)2/192 :1373 صفا:  نك( زن در آن بود، بستد تيغ
 كـه چنـان هم. هـاي ملـي بـود    اسـه اي سرايش حمه رفتن زمينه دليل ديگر از بين 
 ـ   هاي مستقل ايرانكارآمدن اولين حكومت روي ي، ي نظير سـامانيان و توسـعة تفكـر مل

رفـتن   بـين   با از ،هاي ملي را در قرون چهارم و پنجم آماده كرد زمينة سرودن حماسه
به  رو  سرايي مليتدريجي اين شرايط از اواسط قرن پنجم و اوايل قرن ششم، حماسه

در همـين خصـوص يكـي از    . سرايي دينـي اوج گرفـت   نهاد و به مرور حماسهافول 
هاي ديني فراهم نمود، نفـوذ گسـترة    ترين عواملي كه زمينه را براي خلق حماسه مهم

بيني قرآني و  جوي ايراني با جهان تعاليم اسلام در ايران و آشنايي روشنفكران حقيقت
اي كـه بـر پايـة لغـو امتيـازات نـژادي و        بيني جهان. طرز تفكر پيشوايان اسلامي بود

شوونيسـم يـا    شمردن تعصبات قومي و افتخارات ملي استوار بود و باعث شـد  باطل
ا   « احـاديثي از قبيـل  . وطني بدهد دوستي افراطي جاي خود را به جهان وطن يـا ايَهـ

  مـي اجلـي عع رَبيعن تُرابٍ لا فَضلَ لم مو آد دمĤكُلُّكُم ل ـالنّاس   ـ(» ا بـالتَّقوي لّ :  كن
از احاديثي بودند كه در » النّاس كُلُّهم سواء كَاسَنانِ المشط« و )34 ، صتحفه، شعب ابن

مـن  ، شيخ صـدوق :  كن( پرستي افراطي تأثير داشتند گرايي و وطن تضعيف روحية ملي
  ).579 ص ،لايحضره

زمينـة   سـرايي ملـي و بـه وجـود آمـدن      عامل ديگري كه در تضـعيف حماسـه   
نژاد غزنوي، سلجوقي،  سرايي ديني نقش داشت، غلبه و حكمروايي اقوام ترك حماسه

ي بر ايران و ايراني بود كه در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن يخوارزمشاهي و قراختا
و فـارغ از افتخـارات    اين اقوام كه عاري از تربيـت . رسيدند پنجم هجري به قدرت 

هاي بودند، تـا اوايـل قـرن هفـتم بـر بخش ـ     و غارتگري كشي  ي به مردمنژادي و متك
ها، بلاي چنگيز و جانشينهاي اوسـت  كردند و متعاقب آن وسيعي از ايران حكومت مي

هـم در يـك     ط اين اقوام بر سرزمين ايـران، آن تسل. و خونريزيهاي تيمور و اتباع او
ق نـژادي  يعلا دورة پانصدساله، دگرگوني عظيمي در آداب و رسوم ايرانيان، از جمله
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و ملي، پديد آورد، تا جايي كه بسياري از شعراي ايراني خود از اولين كساني شـدند  
 هاي حماسـي و ملـي ايـران،   ن، به خوارداشت شخصيتااين ممدوح كه براي خوشامد

هاي دروغ شمردند و اين نبـود   هاي كهن را افسانهيازيدند و برخي حتي داستان دست 
ة فسـاد و تبـاهي و آميـزش اقـوام تـرك و تـازي و       مگر غلبة عنصر ترك و اشـاع 

اين حكومت ظلم و جـور،  . »نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود« پديدآمدن نژادي كه
ساماني فكري، سياسي و اجتماعي را فراهم و غارت و هرج و مرج، موجبات نابقتل 

 ـ    آورد و واضح است در چنين فضايي، پرداختن به انديشه ه هـاي ملـي، چنـدان راه ب
قروني كه دامنة اختلافات مذهبي در آن بسيار بالاسـت، نـه تنهـا در     ؛برد جايي نمي

گروهي از شعوبيه . به فزوني است بات رو خواص كه در ميان عوام هم اين تعصميان 
كنند و گروهـي از   دهند و اعراب را نكوهش مي افراطي، شيطان را بر آدم ترجيح مي

دانند كه اگر قرار اسـت   انسان و كامل و ابرمردي مي را نمونة) ع( خوانان، علي مناقب
  .اي سروده شود، بايد حماسة او باشد حماسه

آنچه ايرانيان از معـارف و كرامـات   . بود) ع( دليل ديگر رفتار و كردار امام علي 
كـه يـك ضـربت    شجاعت او شنيده بودند، مانند اينو عدل و انصاف و ) ع( امام علي

) ع( از تمام عبادت ثقلين ارزش بيشتري دارد يا امام علـي در ميدان جنگ ) ع( علي
 داد المال جهت آزادي اسراي ايرانـي قـرار مـي    در بسيار اوقات، سهم خود را از بيت

كه ايشان از رفتار اعراب نسبت به ايرانيان در اغلـب  يا اين ،)173: 1380 قرشي:   كن(
ز همان آغاز عشق و علاقـه و  باعث شدند ا ،كردند ميلي مي موارد اظهار كراهت و بي

ها به يتاً اين عشق و علاقه وقتي از دلارادت ايرانيان به ايشان چندين برابر شود و نها
) ع( هاي ديني متجلي شد، علـي  عرصة شعر و ادب فارسي راه پيدا كرد و در حماسه
دلدل جاي رخـش را و تقابـل   . به عنوان ابرمرد و انسان كامل، جاي رستم را گرفت

هاي ملي، جاي خود را به مقابلة مسلم و مشرك داد و به ايـن  و شر در حماسهخير 
  .هاي ديني به وجود آمدند هاي ملي، حماسه صورت در چهارچوب و ساختار حماسه
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هاي ديني در  يكي ديگر از دلايلي كه شايد بتوان گفت در به وجود آمدن حماسه 
وقتـي فردوسـي   . به اهـل بيـت   ادب فارسي تأثير داشته، اعتقاد راسخ فردوسي است

و خانـدانش يـاد   ) ع( عنوان معمار شعر حماسي فردوسي اين چنين از امـام علـي   به
سـرايي   توان انتظار نداشت كه رونـد ديگـري در مسـير حماسـه     كند، چه طور مي مي

  6:فارسي فارسي شكل نگيرد
تو را دانـش و ديـن رهانـد درسـت
ــد  ــه باشــد نژن و گــر دل نخــواهي ك

ــار پ يغمبـــرت راه جـــويبـــه گفتـ
چه گفت آن خداوند تنزيـل و وحـي  

ام در اسـت  لـي كه من شـهر علمـم ع  
ها ز اوسـت گواهي دهـم كـاين سـخن   

ــي    ــت نبـ ــل بيـ ــدة اهـ ــنم بنـ مـ
ــه ديگــر ســراي  اگــر چشــم داري ب
گرت زين بـد آيـد گنـاه مـن اسـت     
  بـر ايـن زادم و هــم بـر ايـن بگــذرم    

  

ــت    ــدت جسـ ــتگاري ببايـ در رسـ
ــه دا  ــواهي ك ــتمند نخ ــوِي مس ــم ب ي

ــوي دل از تيرگي ــدين آب شـ ــا بـ هـ
ــي   ــد نهـ ــر و خداونـ ــد امـ خداونـ
درست اين سخن قـول پيغمبـر اسـت   
تو گـويي دو گوشـم پـر آواز اوسـت    

ــي  ــاي وصـ ــاك پـ ــتايندة خـ ...سـ
ــاي    ــر ج ــي گي ــي و عل ــزد نب ــه ن ب
چنين است و اين دين و راه من است

ــان ــدرم   چن ــي حي ــاك پ ــه خ   دان ك

  

  )20ـ19 ، ص1، ج شاهنامه، فردوسي(
هفتاد و اندي سال پس از فردوسي، شاعري بـه  روند ديگري شكل گرفت و  و اتفاقاً

، اولـين حماسـة دينـي در ادب    نامـه  علـي . نامه علي اي سرود به نام ، منظومهربيع نام
ه آمد در قرن پنجم پديد )ع( طالب ابي بن فارسي است كه در مناقب و مغازي امام علي

قرن به عقب رايي ديني را حداقل چهار س شدن اين منظومه، تاريخ حماسه پيدا. است
 شيعي خاص هاي ر مورخان ادب پارسي بر اين بود كه حماسهپيش از اين، تصو. برد

 ـ( استتحولات فرهنگي ايران بعد از مغول و حتي بعد از عصر تيموري  شـفيعي  :   كن
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 بتدااين منظومه را ا. ر را باطل كرد، اين تصونامه علياما پيداشدن  .)94 :1389كدكني 
نة قونيه معرفي نمود و پـس  ي كتابخاهاي خط ولپينارلي در فهرست نسخهعبدالباقي گ

آن را در  احمـد منـزوي  و  7مطـالبي در خصـوص آن بيـان كـرد     احمد آتش از آن،
و در نهايت بـه   )4/3008 :1351 منزوي:  كن( معرفي كرد فهرست نسخ خطي فارسي

 :1389شفيعي كدكني :  كن(شد انده شناسبه اهل ادب  محمدرضا شفيعي كدكني وسيلة
  ). 176ـ93

هاي منظوم ديني در ادب فارسي  ، ردپاي سرودن حماسهنامه عليمتأسفانه بعد از  
ته اگـر طومـار   الب ؛رسيم حسام خوسفي مي ابن نامة خاورانكنيم، تا اينكه به  را گم مي

 از زمان آل بويه خوانان در همين فاصله و مناقبيان را به حساب نياوريم، چون منقبت
مـذهبي   ـ ـ روج اشعار پهلـواني گذار و م شكل گرفتند و در واقع بنيان) ق488ـ320(

اين افراد با سرودن و خواندن قصايدي در مناقـب امـام    .)225 :1381 رزمجو( بودند
هاي دينـي در ادب فارسـي    وجود آمدن حماسه و خاندانش، زمينه را براي به ) ع( علي
هـاي   تي در دوران ايلخانان، فضاي مناسبي بـراي گسـترش انديشـه   ساختند و وق  فراهم

   .نامه هستيم عي از نوع خاورانهاي ديني متنو شاهد آفرينش حماسهشيعي فراهم شد، 

  هاي ديني در ادب فارسي سير تحول حماسه
خـوان بـه    سرايي ملي، گروهـي مناقـب   هاي آتش حماسه كردن شعله پس از فروكش

ريهـاي او شـعر   و دلاو )ع( علـي ي و بـرزن در مـدح امـام    رسند و در كو ظهور مي
سـرايي دينـي از    و به اين ترتيـب حماسـه   )65ـ64 ، صالنقض، رازي:  كن(خوانند  مي

، بـه  حسـام  ابن كه معروف است كهويژه اين آيد، به لات به وجود ميدرون همين تشكي
و بسـياري از   نامـداري بـوده   خوان سرايان ديني، منقبت عنوان يكي از اولين حماسه

اين نظر وقتـي  ). 9 :1389افشاري :  كن( هاي او در ديوانش به چاپ رسيده استمنقبت

 

 .16، ص 1388رداد ـ تير ، خ33، ش گزارش ميراث:  نك. 7
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... « :گويـد  مـي  سـليمي تـوني   دربـارة  دولتشاه سـمرقندي  بينيم گيرد كه مي قوت مي
 ، صتذكره، دولتشاه( »احان نظم نكرده استها را چون او كسي از جملة مد امهن ولايت

خوانـان يـا    ه كـه معمـولاً مناقـب   يك نوع ادبي منظوم بـود » مهنا ولايت« يعني )437
حسام خوسـفي   ابن ديوانبا مراجعه به  كهچنان. اند ر داشتهاحان در ساختن آن تبحمد
 هاشده كه دربارة قهرمانيها و كرامت ي اطلاق ميهاي نامه به منظومه يابيم كه ولايت مي در

افسانه و سخنان غيرواقعي  اآميخته ب غلباو البته  )ع( طالب بن ابي هاي علي و معجزه
نامه اسـت،   حسام هم كه در واقع يك ولايت ابن نامة خاورانطور كه  همان. بوده است

اسـت   )ع(امام علي ةهاي عجيب و غريب دربار مشحون از سخنان دروغين و افسانه
  .)17: 1389 افشاري:  كن(

لـة مغـول و دورة   سرايي ديني خـاص تحـولات پـس از حم    اين نظر كه حماسه 
بـه دسـت آمـد و مشـخص      نامـه  علي كه منظومة كم اعتبار شدتيموري است، وقتي 

 گرديد حتي در عصري كه ظاهراً غلبـه بـا اهـل سـنت و جماعـت بـوده و تعصـب       
آورده،  و اعوان و انصار او، فردوسي را رافضيِ مـردود بـه حسـاب مـي    » محمودي«

احتمالاً مشكل فردوسـي صـرفاً معلـول    است و  قدر هم نوميدكننده نبوده  وضعيت آن
مجـال   ربيع آميز بوده كه به بودن او نبوده، چون فضاي ديني، آن اندازه مسامحه شيعي
 ـ( هاي مقتداي شيعيان داده استآوري اي در فضايل و رزم يش حماسهسرا كيـواني  :  كن

 را هـم يـك نـوع   » نامـه  علـي « و با ايـن حسـاب اسـت كـه برخـي      .)186 :1389
  .)29: 1389 افشاري:  كن( دانند مي» خوان منقبت« و صاحب آن را هم يك» مهنا ولايت«

، اولين شاهنامهسال پس از نظم  82اكنون ثابت شده است كه تنها  ،به هر ترتيب 
بـه نظـم    ق482نـامي در سـال   ربيع به وسيلة نامه علي منظومة حماسي ديني، به نام

) ق830منظوم بـه سـال  ( نامه خاوران ةدرآمده است و پس از آن تا رسيدن به منظوم
 )ع( ويـژه امـام علـي    خواناني نام برد كه اشـعاري در منقبـت ائمـه بـه     بايد از منقبت

  .خواندند سرودند و در كوي و برزن مي مي
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دنبالـة حماسـه سـرايي دينـي را بايـد در عصـر صـفوي         ،نامـه  خـاوران بعد از  
هـاي دينـي در    ظم حماسهشدن مذهب شيعه، ن وجو كرد در اين عصر با رسمي جست

و بزرگان شـيعه رواج يافـت و   ) ص( هاي پيامبر اسلامها و پيروزي بيان منقبتها معجزه
، ها از همة خبرها و روايتها، خواه تـاريخي و خـواه داسـتاني    سرايندگان اين منظومه

 ـ( انـد  استفاده كرده و هـم در ايـن عهـد اسـت كـه سـنت        )5/584 :1373 صـفا :  كن
هاي در دسـتگاههاي سـلطنتي و خانـدان   نها ايا دفترخونها اخو قصه خواني، توسط قصه

  ).1505ـ5/1503 :همان( يابد و قندهار رواج مي) سند( ويژه در هند، تتهاشرافي به
هاي لب داسـتان اغداستانگزار، و  اغلب مردمي فاضل و شاعر بودند ونها اخو قصه 
أ ملي داشـته باشـد، وجـود    جنبة ديني و مذهبي داشت و داستاني كه صرفاً منشآنها 

داراب و داسـتان ابومسـلم    ملـك  بـن  فيروزشاه  ندارد، مگر اينكه تحرير جديد از قصه
كه بعدها در ايـران  نها ااين دفترخو .)5/1506 :همان( مروزي را از اين دسته بشماريم 

خواه هنـدي، كـار   بنا به احاديثي مورد طعن و لعن واقع شدند، اغلب، خواه ايراني و 
در  ،)1509ـ5/1507 :همان( دادند ولتي و امارتي هند، ادامه هاي درا در دستگاه خود

نامه، داستان شاه مردان علـي،   هاي ديني بسياري مانند حمزهايران عهد صفوي، داستان
اند كه درواقع هـر كـدام نـوعي حماسـة      نامه رواج بسيار داشته مختارنامه و ابومسلم

سرايي ديني منظوم در اين عهد  رچه همچنان حماسهاگ ،آيند منثور ديني به حساب مي
منظوم به سال ( نامه صاحبقرانهاي حماسي ديني بسياري مانند  رواج داشته و منظومه

منظـوم در قـرن   ( اسـيري  غزونامة، )منظوم در قرن دهم( شاهنامة حيرتي، )ق1073
 در ايـن عهـد سـروده   ) ق1123منظـوم قبـل از   ( باذل مشهدي حملة حيدري، )دهم
اند و البته اين روند در عهود افشاريه، زنديه و قاجاريه هم ادامه داشته و از ايـن   شده

منظوم كمي ( صباي كاشاني خداوندنامةارزشمندي مانند   هاي ديني دوران هم حماسه
 نامـة  اردييبهشـت ، )ق1211منظـوم بعـد از   ( راجـي  حملة حيدري، )ق1239قبل از 

منظوم ( از صهبا حيدري افتخارنامةو ) ق1285منظوم كمي قبل از ( سروش اصفهاني



  199/ سرايي ديني در ادب فارسيحماسه

سـرايي   دهد جريـان حماسـه   باقي مانده است كه اين خود نشان مي) ق1304به سال 
كـه  البته بايد يادآور شد . ديني، جرياني پيوسته در ادوار تاريخ ادبي ايران بوده است

ربـارة  هـايي د  ي و سـرودن حماسـه  سراي تر با حملهپردازي ديني كه پيش سنت حماسه
 عبدالمطلب بن  ةحمزو مختار و  )ع( و امام علي) ص( هاي پيامبر اكرمجنگها و دلاوري

و  )ع( بود، تقريباً از اوايل قاجاريه به سمت بيان رشادتها و دلاوريهاي امـام حسـين  
هـاي   هاي حسيني تقريبـاً جـاي حملـه    كند و حمله يار باوفايش گرايش پيدا مي 72

حملـة  : نـد از ا هايي از ايـن نـوع در ادب فارسـي عبـارت     نمونه. گيرد حيدري را مي
سـروش اصـفهاني،    الاسرار ةروضحسيني خاموش يزدي،  نامة شهنشاهتتوي،  حسيني

  .قايني كرماني ةصحيفة قاصري

  هاي ديني منظوم فارسي هاي عمدة حماسهگيويژ
بـه   هاي ديني از نظر شكل، ساختار و زبان، پژوهان معتقدند كه حماسهاغلب حماسه

كـدام از   معتقدند هيچتا جايي كه برخي اند  تقليد از حماسة بزرگ فردوسي پديد آمده
كـار   چنـان مسـحور  آنهـا  ندارند و صاحبان  شاهنامهاين آثار، زباني مستقل از زبان 

اند و  اند كه دانسته يا ندانسته، شرايط زماني زبان خود را فراموش كرده فردوسي بوده
 ـ( انـد  عرضه داشـته  شاهنامهبان و بيان آثار خود را اغلب به ز : 1383حميـديان  : كن

  :از اين قرار استسي هاي ديني در ادب فار هاي حماسهبرخي از ويژگي). 435ـ434
يا بزرگان ) ع( ها، يكي از انبيا يا ائمه قهرمان و شخصيت اصلي در اين حماسه .1

با مخالفان به سختي مذهبي است كه در تاريخ دين براي گسترش و نفوذ تعاليم ديني 
هايي  مانند حماسه. ها مانده است داستان نبردهاي او، در ياد كهچناننبرد كرده است، 

 علـي   بن ، حسين)ع( طالب ابي  بن ، علي)ص( كه دربارة سيره و مغازي حضرت رسول
هايي چون حملة با نام الشهدا و مختار ثقفي فراهم آمده است و اغلب ، حمزه سيد)ع(

زمينـة اصـلي ايـن    . انـد  نامه و مختارنامه مشهور شـده  ملة حسيني، حمزهحيدري، ح
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ملكـات فاضـله انسـاني و     دفاع از راستي و رادي و جوانمردي و ستودن ها، حماسه
تـرين مقاصـد قهرمانـان در ايـن      ب و دورويي و نفاق است و از بـزرگ نكوهش تقل

  .داشناسي استها، رواج دادن دين درست و طريق يكتاپرستي و آيين خ حماسه
 كـه چنانگاهي حماسة ديني پيرامون يك واقعة مشهور و بزرگ مذهبي است،  .2

  خم فراهم آمـده  چند حماسه ديني در ادب فارسي وجود دارد كه دربارة واقعة غدير
 و) مربوط به اواخـر دورة قاجـار  ( ز محمدنصير فرصت شيرازيا غديريه است؛ مانند

  .از ناصري كرماني غديريه
آنهـا   سـرايندگان و  اندساخته شدههاي ديني، بر اساس مأخذي  لب حماسهاغ .3

و اشاره به مـتن مأخـذ،   » راوي« اند و با آوردن لفظ بارها به اين موضوع اشاره كرده
 باذل بر اسـاس كتـاب   حملة حيدري كهچنان. اند بودن اثر خود را ابراز داشته مستند
:  كن( محمد فراهي فراهم آمده است بن حاجي معين نوشتة ةالفتو و مدارج ةالنبو معارج
 المبـاهج  ةهج ـب از روي كتـاب  حيرتي تـوني  شاهنامة و )756ـ2/752 :1386 كيواني

دليل استفاده  .)766ـ2/765 :1386ياحقي : كن( شيعي سبزواري به نظم درآمده است
و بسـتن بـر امـام     به داشتن مأخذ نيز اين بود كه ايشـان دروغ  تصريحاز يك منبع يا 

 ،ماند اين اسـت كـه   اما مشكلي كه مي. دانستند بزرگان ديني را گناهي نابخشودني مي
رود كـه خيـالي   گاه از حوادثي سخن مي ها اين منظومه ، درتأكيد سرايندگان رغم هب

كسـاني كـه    .شوند بستن به مقدسات مذهبي محسوب  نوعي دروغ توانندهستند و مي
اند اين گونه  اند، چگونه حاضر شده تعصب داشته اعتقاد و حتيبه يقين نسبت به دين 
نسبت دهند و چگونه مفتيان و مجتهدان و ) ع( و امام علي) ص( حوادث را به پيامبر

  اند؟ گونه موارد سكوت كرده پيشوايان ديني در اين
   :نويسدميمحمدجعفر محجوب در اين باره  

نگيختن حس اعجـاب و تحسـين   ها، علاوه بر براغرض اصلي از پرداختن اين داستان چون
كـردن حـس اعتقـاد بـاطني      شنوندگان و سرگرم ساختن آنان، رواج دين درست و راسـخ 
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دل و كساني كه ذهنشان  مسلمانان نسبت به اولياي ديني بوده است و چون براي مردم ساده
هنوز كمال نيافته و به تعمق در كنه مسائل خو نگرفته است، بحث در باب فضايل اخلاقـي  

انگيز پيشوايان ديني از قبيل گذشت و جوانمردي و عفـو و اغمـاض بـا     ملكات اعجابو 
كنـد،   دليري و پايداري آنان در برابر مصائب و شدايد تا آنجا كه بـا واقعيـات تطبيـق مـي    

افتد و به عظمت اين نوع  چندان در اذهان ساده و ابتدايي روستاييان و عامة مردم مؤثر نمي
كنند و از اين رو براي حسن اعتقاد ايشـان بايـد گفـت،     د توجه نميكه بايصفات آن چنان

اي درنورديد يا اژدهايي را با يك ضربت تيغ به دو  المثل مولاي متقيان دريا را در لحظه في
العيني از پـيش برداشـت، بنـابراين چـون      نيم كرد و يا لشكري چند هزار نفري را در طرفه

ها، محكم ساختن عقايد ديني و جلب احتـرام و علاقـة   تانگونه داس اصلي از پرداختن اينهدف 
داشته و  عامة مردم به خاندان رسالت بوده است، عملاً اهل شرع از ايشان جلوگيري را روا نمي

  .)1246: 1386 محجوب( كردند نشان رضايت بود، تلقي مي گفتار آنان را با سكوتي كه

؛ بـا  اند پديد آمده فردوسي شاهنامةبه پيروي از وزن و قالب  ها اغلب اين حماسه .4
 كـه چنـان ، ئاتي هم در اين ميان وجود داردهاي ملي، استثنا همچون حماسه اين حال

  .ج مسدس مقصور يا محذوف سروده استخود را در بحر هز شاهنامة حيرتي توني
كنند، و ها اغلب به فردوسي و ابياتي از او اشاره ميسرايندگان اين حماسه .5

گونه به مقام فردوسي  ؛ مثلاً باذل مشهدي اينخيزندو در مقام مفاخره برميحتي با ا
  :كند سرايي اشاره مي در حماسه

 ــ     ذرـچـو در بحـر شـهنامه كـردم گ
ــ  ـــرسي ــه فردوس ــري اـدم ب   دجمن

 ــز  ــرز گ ــر دوش گ ــهنامه ب  رانـش
ــو اسـ ـ ــر س ــه ـدگ ــور انداخت  د ش

 ـ     وهـدگر سو سـتاده نظـامي چـو ك
 دـچــو ديــدم ســر راه را جملــه بنــ
 ـ    مـبه دل گفتم اكنون چـه چـاره كن

  

ــ صــدف  ــا در آن يافت ــرـه  ...م پرگه
 ــ ــرده اســت بن ــدم ســر راه ك  دـبدي

 و زان گشته سـركوب هـر همگنـان   
ــش فري ــدرفـ ــهــ  ـدون برافراختـ

ــ  ـــز ف ــكندر گرفت ــكوهـرّ س  ...ه ش
 دـمنــ بــه نيــروي مــردان اقبــال   

 ... قـدم  اينجـا  بگـذارم  پيش چسان
  

 )6 ، صحملة حيدري، شهديباذل م(
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  :بينيم حسام هم مي ابن نامة خاورانمين موضوع را در ه
ــه ــتم ب ــدردل گف ــپنجســرايان  س

  

ــه  ــان ب  ــ هم ــه از ك ــتان ردةك  راس
  

 كشم زين سراي  بيرون  كه چون رخت
 ـ ــ ــه فردوس ــر ك ــ يو ديگ  زادـپاك

  

 نامـــــة نامــــدار آن بپرداخــــت
  

  روان و خـوب  هايسـخن  مايـه  چه
  

 نمانـد  ديگـر  ناگفتـه  گويم كـه  چه
  

ــرد ـــار خ ـــردي ب ــ راه ز گ  دـامي
  

ــرون ـــنجي آر بـ ــهزگـ  ايويرانـ
  

 ...گـنج  چه افلاس و  چه شادي و شيون 
ــردازم ــود از بپ ــ خ ــتان يـيك  داس

  

ــد ز ــه يادگـــاري مــن بمان  جــاي ب
  

 بـاد  پـاك  تربـت  كـه رحمت بـر آن 
  

 يادگــار جــاودان تــا مانــد او وز
  

 ...خسـروان  از چـه  چه از پهلوانـان 
  

 نمانــد گــوهر ناســفته بــاب در ايــن
  

ــوب آن زا ــر خ ــد را دل داد ت  ...نوي
  

 اي افســــانهبيـــاراي افســـونبـــه
 

  )34ـ32 ، صنامهخاوران ،حسام ابن(
اش را بـراي   بينيم كه برخي معتقدند شـاهنامه  مي حيرتي توني و همين موضوع را نزد

 ياحقي: كن(لات تند شيعي به نظم درآورده است فردوسي و با تماي شاهنامةمقابله با 
  .)766ـ2/765 :1386
هاي زبـاني و ادبـي، بـه اقتفـاي     هـا در بسـياري از شاخص ـ   اين حماسه اغلب .6

ت متداول و معمـول  تركيباآنها اند و حتي در بسياري از  فردوسي پديد آمده شاهنامة
چنين « ،»چو شد« ،»تو گفتي«مثلاً . ات مورد استفاده قرار گرفته استكر، بهشاهنامه

راجـي هـم    حيدري ةحملدر  .باذل حملة حيدريدر ) ادات نكره(» يكي«، و »گفت
انـد، تركيبـاتي    خوريم كه با الهام از زبان فردوسي ساخته شده بارها به تركيباتي برمي

 ـ(... كشان، گنبد نيلگون، بغريّـد و سر مانند سر  ـ81 :1380 صـادقيان :  كن البتـه  ). 92ـ
شود و  ود نميفقط به مختصات زباني محد شاهنامهاقتفاي اين شاعران به فردوسي و 

 ازي ميـدان سازي و حتي فضاس ـو تصويرسرايان در مسائل بلاغي  اغلب اين حماسه
  .اند ها از فردوسي تأثير پذيرفتهنبرد و توصيف جدال

شاعران به درج ) اسكندرنامهدر ( ها به تقليد از نظامي در اغلب اين حماسه .7
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باذل حملة حيدري در  كهچنان. كنند هاي مكرري در ضمن وقايع اقدام مي نامه ساقي
وجود دارد و يكي از نامه  ساقي وقايع هر سال هجري، يك پيش از شرح
چنين هم. در ضمن وقايع مربوط به غدير خماي است  نامه ساقي مشهورترين آنها

نامه در جاهاي مختلف است كه بلندترين آنها ساقي 24حاوي  راجي ملة حيدريح
حضرت ترينشان در بخش روانه شدن و كوتاهبيت در آغاز بدر كبُرا،  212شامل 
  ).16: 1378زاده  اشرف:  كن( به جنگ در نه بيت است) ع(علي 
ها در يك متن حماسي، جلالي پنـدري معتقـد    نامه دربارة علت آوردن اين ساقي 
سراي ديني به خاطر كاستن از يكنواختي متن و ايجاد نوعي  شاعران حماسه كه است

: 1389پندري  جلالي:  كن( اند ل اقدام به درج چنين اشعاري كردهاستهلا  تنوع و براعت
هاي مشترك ارب و قالب مثنوي هم كه از ويژگيالبته بايد افزود كه بحر متق). 14/211

  . است، به شاعران چنين مجالي را داده است) نامه حماسه و ساقي( اين دو نوع ادبي
) نامـه  خـاوران  يبـه اسـتثنا  ( ها هالعاده در اين حماس ترين حوادث خارق عمده .8

انگيز  همان معجزات و كرامات انبيا و اولياست كه جانشين بسياري از كارهاي شگفت
اغلب از رهگذر عقايـد  اين اعمال غيرمعمول  .شوند هاي ملي مي پهلوانان در حماسه

  .)145 :1389 شمشيرگرها:  نك( اند  فرامادي انسان دينمدار قابل توجيه
غنـايي   كيفيـت ، اغلب هانامهبه سبب زبان غنايي ساقي اين آثار اسيِزبان حم .9

 هـاي واژهاغلب از  بردها به كار مينامههايي كه شاعر در اين ساقيواژه. كنندپيدا مي
اند كه با منطق زبـان ملمـوس و محسـوس     ديني و عرفاني و طبعاً عقلي و غيرحسي

پردازان اگرچه  گفت اغلب اين حماسه توان كه مي به طوري. حماسي سازگاري ندارند
انـد و از نظـر بيـان و توصـيف،      در بيان حوادث تاريخي، به حوادث عيني پرداختـه 

ها و سخنان ديني و مـذهبي بزرگـان    نامه نمايند، اما آنجا كه به نقل ساقي گرا ميبرون
و ) 14 :1379 فضيلت:  كن( كند پردازند، زبان و حوزة واژگاني شعر تغيير مي ديني مي

خـورد؛  نيز به چشم ميتصويرسازي  ةواژگان است كه در حوز ةاين نه فقط در حوز
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سازي محسوس  تصويراند و با اند غالباً غناييتصاويري كه امثال باذل و راجي ساخته
  .و ملموس زبان حماسي معيار تناسبي ندارند

 زيـرا اغلـب   ،هـا سسـت و مبتـذل اسـت     زبان در بسياري از ايـن حماسـه   .10
انـد و بنـابر    مند نبوده هاي حماسي از دانش و سواد كافي بهره سرايندگان اين منظومه

انـد و از   روي آورده گفـتن شـعر   ذوق خدادادي و استعداد فطـري و مـادرزادي بـه   
يافتـه  اند و به همين سبب شعرشان كاملاً رنگ عاميانـه   بهره بوده هاي شاعري بيسنت

زبـان   ؛)228 :1378غلامرضـايي  :  نك( مبتذل استهايشان بندي است و تعبيرات و جمله
حماسي در اين آثار از فخامت و صلابت زبان در سبك خراساني كاملاً به دور افتاده 

، عـلاوه بـر اشـكالات    بـاذل مشـهدي   حملة حيدريمواردي از اين دست در . است
 به جاي »ادعا« ،»اهل كفر« به جاي» اهل كفار« اند از كاربرد عبارت ،اي بسيار هيافق
 ،»چگونه« جاي به» بنابر چسان« ، استفاده از فعل مفرد براي فاعل جمع،»خواهش«
و اسـتفاده از كلمـاتي كـه صـرفاً بـراي      » ي پيدا كردندتسل« به جاي» تسلي شدند«

  .)2/754 :1386 كيواني:  نك( است  درست درآمدن وزن در بسياري از ابيات آمده
فاع از راسـتي، رادي، جـوانمردي و سـتودن    ها د اصلي اين حماسه درونماية .11

ملكات فاضـلة انسـاني و نكـوهش تقلـب و دورويـي و جـبن و نفـاق اسـت و         
:  نـك (دين درست از طريـق يكتاپرسـتي اسـت     ترين مقاصد قهرمانان رواج بزرگ

  ).1243: 1386 محجوب

 هاي ملي هاي ديني با حماسه مقايسة اجمالي زبان و بيان در حماسه
كننـد،   مايه به انواعي تقسيم مـي ها را بر اساس نوع درون ن حماسهژوهاپاغلب حماسه

بازگوكننـدة جنگهـا و   و ي نملـي و پهلـوا   رونمايه و محتواي غالب يك حماسهاگر د
هاي يك ملـت در راه كسـب اسـتقلال و مـدنيت باشـد، آن را حماسـة ملـي        دلاوري

باشـد، آن را حماسـة    نامند و اگر حماسه دربارة يكي از پيشوايان و رجال دينـي  مي
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و هاي دينـي   تفاوت زباني و ادبي حماسه ترين ين تعاريف، عمدهانامند، بنابر  ديني مي
  .هاستآن تفاوت محتواييملي ناشي از 

را ) نه يك فرد( هاي يك ملتواي ملي و پهلواني كه داستان جنگها و دلاوريمحت 
 يكنـد، بـا محتـواي    ن مـي هاي بسيار غريب بياهاي بسيار دور و در مكاناندر طول زم

يك قهرمان مذهبي را در يك دورة خـاص و در يـك    مشخصهاي تاريخي كه جنگ
وانگهي زبان يك نظـام يـا مجموعـة    . كند، تفاوت بسياري دارد مكان خاص بيان مي

بپـردازيم،  هاي ديني و ملـي  به مقايسة آن در حماسهچند لايه است كه اگر بخواهيم 
 زمان، يكـي ملـي و ديگـري دينـي، را بـا هـم      تقريباً همحداقل دو متن كه ناگزيريم 

قـدر بـا    هاي ديني چـه  مقايسه كنيم تا بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه زبان در حماسه
البته در اين مقايسه نيز بايـد عـواملي همچـون سـبك     . هاي ملي تفاوت دارد حماسه

هاي ديني از يـك   چون حماسه ؛ها را هم لحاظ كرد حماسه ي و نوعسدوره، سبك فردو
و تركيبـات خـاص    هاهبرخوردارند كه واژ) در برابر حسي( محتواي ديني و بعضاً عقلي

  .گذارند ديني و عقلي، بر چگونگي زبان تأثير ميهاي واژهخود را دارند و همين 
هاي ديني، به خاطر مسـائل مربـوط بـه     نگارنده معتقد است كه زبان در حماسه 

هاي شاعران، با زبان در حماسة ملي ايـران؛  دادها و تواناييره، محتوا و استعسبك دو
و تركيبـات حماسـي،    هـا هواژبراي نمونه بسـامد  . بسيار متفاوت است شاهنامهيعني 

 حملة حيـدري كه اين بسامد در  فردوسي بالاست، در حالي شاهنامةحسي و سره در 
هاي كـي از شاخص ـ لت و فخامت به عنـوان ي انسجام، جزا. پايين است نامه خاورانو 

هاي ديني ضعيف است و در يك حماسة ديني ماننـد   زبان حماسي معيار، در حماسه
دستوري و معنايي لازم براي  مخوريم كه از انسجا بارها به ابياتي برمي حملة حيدري

هـا آن   حماسي برخـوردار نيسـتند و زبـان در ايـن منظومـه      فكر يا تصوربيان يك 
و  ندارداسدي شاهد هستيم،  نامة گرشاسبفردوسي و  امةشاهنكه مثلاً در  را سلامتي

رو  اي، صرفي و نحوي روبـه  در بسياري از مواضع با انواعي از اشكالات وزني، قافيه
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تـوان   نمـي  كـه چنـان  ؛شود هاي ديني نمي شامل تمام حماسه حكمالبته اين . شويم مي
باذل به  حملة حيدري سروش را با ةنام ارديبهشتصبا و  نامة خداوندسلامت زبان در 
پژوهان بر اين نكته اصرار دارنـد كـه    علاوه بر اين، اغلب حماسه. يك اندازه دانست

پرداز ديني، زباني مستقل از فردوسي و بيان او ندارنـد و   كدام از شاعران حماسه هيچ
ر ه و بعضاً مفردات و تركيبات متـأث در اغلب مواضع حتي گزينش وزن و قالب و قافي

اندك انسي بـا ايـن    و بيان فردوسي هستند و اين موضوعي است كه هر كساز زبان 
ويژه وقتي ببيند كـه بسـياري از ايـن     پذيرد، به متون داشته باشد، به راحتي آن را مي

و در بسياري از مـوارد    شاعران، حتي مقتضيات و شرايط زمان خود را ناديده گرفته
  . اند فات فردوسي استفاده كرده، تركيبات، تصاوير و توصيهاهواژعيناً از 

  هاي ديني در روزگار ما جايگاه حماسه
حتـي در   ـهاي نمايان مطالعات ايراني در حوزة ادب حماسي  متأسفانه يكي از ضعف 

هـاي پـس از آن    و غفلـت از منظومـه   شاهنامهتوجه تقريباً صرف به  ـ سطح جهاني
هزار كتـاب   هد كه حدود ششد ، اثر ايرج افشار، نشان ميشناسي فردوسيكتاب. است

نوشته شده است، اما شمار مقالات و آثاري كه به  شاهنامهو مقاله دربارة فردوسي و 
كـه   اند بيش از چند ده عنوان نيسـت، درحـالي    ، پرداختهشاهنامههاي پس از  منظومه

هـاي   نيست و افزون بر آن، همـة شـاهنامه   شاهنامهادب حماسي پس از اسلام، تنها 
هاي پهلواني، ديني و تاريخي بعـد از او را   منثور پيش از فردوسي تا منظومهمنظوم و 
نگارنده در رسالة دكتري خود قريب به يكصد اثر حماسي ديني را در . گيرد دربر مي

و از  هتنها ده حماسة ديني چـاپ شـد   دادادب فارسي، شناسايي كرد كه از اين تع
و بقيه همچنان در پـردة  است  شدهي تصحيح انتقاد مورداين ده مورد هم تنها سه 

   .اندخمول مانده
، باعـث  شـاهنامه فـرد  بههـاي منحصـر  سـت كـه اولاً ويژگي  تصور نگارنده ايـن ا  
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صـاحبان ايـن آثـار     كـه  پندارنـد  ب مـي لها شده و ثانياً اغ به اين منظومه يتوجه كم
. انـد  ادهاند، پا جاي پاي فردوسي بگذارند و به همين جرم از چشم محقق افت خواسته

ها از نظر زباني و ادبي بسيار ضعيف هسـتند و حتـي    معتقدند اين حماسه بعضيثالثاً 
در حد آثار ادبي متوسط هم نيستند و به همين دليـل از توجـه بـه آنهـا خـودداري      

پژوهـان ادب فارسـي بـه ايـن      هرود محققان و حماس انتظار مي با اين حال،. كنند مي
كم اين آثار را با نگاه انتقادي بررسي كنند و  د و دستل بيشتري بنگرنموضوع با تأم

آنچـه از رهگـذر چنـان پژوهشـهايي بـه دسـت        .را نشان دهندآنها اوج و حضيض 
اي خـاص از   گمان بازتاب بخشي از مسائل سياسي، اجتمـاعي دوره   ، بيخواهد آمد

ودمند شناسي س هاي ادبي و حتي سبك تاريخ ادبي ايران است كه در بازشناسي دوره
  .و مغتنم است

 گيري نتيجه
هاي نمايان مطالعات ايراني در حوزة ادب حماسي، توجه تقريبـاً صـرف   ضعفيكي از 

هاي  و غفلت از حماسه شاهنامهو آن هم يك كتاب؛ يعني ) ملي( به يك نوع حماسه
هـاي   نيست و همة شـاهنامه  شاهنامهكه ادب حماسي ايران، تنها  درحالي. ديگر است
هاي پهلواني، ديني و تاريخي بعـد از او را   نثور پيش از فردوسي تا منظومهمنظوم و م

هـاي   هاي ديني يكـي از انـواع حماسـه    در همين خصوص، حماسه. گيرد دربرمينيز 
انـد و در ادب   هاي مـذهبي سـروده شـده   كه دربارة يكي از بزرگان يا آييناند  تاريخي

هـاي خـاص خـود را هـم     و ويژگيني دارند و البته مختصـات  فارسي، مصاديق فراوا
ها و جايگاه آنها در گسترة ها، ويژگي گيري اين حماسه ند شكلدارند، اما چگونگي رو

  .زبان و ادب فارسي، موضوعي است كه به صورت جامع بدان پرداخته نشده است
گيـري،   بـر حماسـه، چگـونگي شـكل    به همين منظور در اين مقاله، با مـروري   
هاي ديني در ادب فارسي بررسي گرديد و مشخص شد كه  هها و جايگاه حماسويژگي
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سـرايي ملـي نيسـت و حتـي در      سرايي ديني، صرفاً معلول افول حماسه اولاً حماسه
اسـاطيري، ملـي،   ( ها ، انواعي از حماسههشاهناميعني  ،ترين حماسة ملي ايران بزرگ

تقليـد از زبـان و    ها بـا  اين حماسه بعضي ازرا شاهد هستيم و ثانياً ) تاريخي و ديني
شناختي و محتوايي آنها منجر بـه  اند و نقد و تحليل زبان روده شدهبيان فردوسي س

شود كه در نوشتن تـاريخ تطـور زبـان و انـواع ادبـي بسـيار        نتايج سودمندي مي
  .سودمند است

  منابع
  . سمت ،ران، ته)هاي پهلواني پس از شاهنامه منظومه( متون منظوم پهلواني ،1388 آيدنلو، سجاد، ـ
، مهد تمـدن ، كنار، اردبيل ، به تصحيح حيدرعلي خوش)نيمة اول( نامه خاوران، حسام خوسفي ابن ـ

  . ش1386
  . ق1421، شريف الرضي، ، قمالرسّول آل  عن  العقول تحف، شعبة حراّني ابن ـ
  . جمه و نشر كتاببنگاه تر، ، ترجمة صادق رضازادة شفق، تهرانتاريخ ادبيات ايران، 1351، اته، هرمان ـ
 .آيينة انديشه، ، مشهدزن كوي ساقي نوبت، 1378، زاده، رضا اشرف ـ

هـايي بـه منظومـة     خـواني و اشـاره   وجـويي در تـاريخ مناقـب     جست«، 1389، افشاري، مهران ـ
 . 33ـ7 ، ص20 ة، ضميم8 س، آينة ميراث، »نامه علي

 . ش1318، روشي اسلاميهكتابف، ، به كوشش عباس اقبال، تهرانديوان، اميرمعزي ـ

  . ش1364، كتابفروشي اسلام، ، تهرانحملة حيدريرفيع،  ميرزامحمدبن، باذل مشهدي ـ
زير نظـر غلامعلـي    ،14، ج دانشنامة جهان اسلام، »حملة حيدري«، 1389، پندري، يداالله جلالي  ـ

  .213ـ209 المعارف اسلامي، ص بنياد دايره، حداد عادل، تهران
  . ناهيد، ، تهراندرآمدي بر انديشة و هنر فردوسي، 1383، دحميديان، سعي ـ
زير نظـر اسـماعيل    ،2ج  ،دانشنامة زبان و ادب فارسي، »حماسه«، 1386، خالقي مطلق، جلال ـ

  .745ـ738 فارسي، ص سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب
  . ش1318، عة بريلمطب، ، به اهتمام ادوارد براون، ليدنالشعراةتذكر، دولتشاه سمرقندي ـ
  .، تهران، دانشگاه تهرانلغتنامه، 1373دهخدا، علي اكبر،  ـ

، الـدين حسـيني ارمـوي، تهـران     جلال  به تصحيح سيد، )ق560تأليف ( النقّض ،عبدالجليل، رازيـ 
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  .ش1331 ،]نا بي[
زيـر نظـر حسـن انوشـه،      ،2ج  ،فرهنگنامة ادب فارسي، »حماسه«، 1381، ربيعيان، محمدرضا ـ
  .538ـ533 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص، رانته
، ، تهـران انسان آرماني و كامل در ادبيـات حماسـي و عرفـاني فارسـي    ، 1368، رزمجو، حسين ـ

 . اميركبير

  .آستان قدس، ، مشهدانواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي، 1370، رزمجو، حسين ـ
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات  ، تهران، قلمرو ادبيات حماسي ايران، 1381، رزمجو، حسين ـ

  .فرهنگي
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، ترجمة عيسي شهابي، تهرانتاريخ ادبيات ايران، 1356، ريپكا، يان ـ
  .ق1403مرعشي نجفي،  مكتبة آيةاله العظمي، قم، اقرب المواردالشرتوني، سعيد،  ـ
، آموزش ادب فارسي رشد مجلة، »ر فارسيانواع ادبي و شع«، 1372، شفيعي كدكني، محمدرضا ـ

  .9ـ4، بهار و تابستان، ص 33ـ32، ش 8س 
، ضـميمة  8 س، آينة ميـراث ، »اي شيعي از قرن پنجم حماسه«، 1389، شفيعي كدكني، محمدرضا ـ

  .176ـ93 ، ص20
  .سخن، ، تهرانبا چراغ و آينه، 1391، شفيعي كدكني، محمدرضا ـ
، »هـاي دينـي در ادب پارسـي    شناسـانة حماسـه   ررسـي سـبك  ب«، 1389، شمشيرگرها، محبوبه ـ

 ، ص3/64، تهران، ش نامة تاريخ ادبيات دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتيفصل
 .160ـ133

  .فردوس، ، تهرانانواع ادبي، 1376، شميسا، سيروس ـ
  .ش1369ـ1367 ،صدوق، ، ترجمة محمدجواد غفاري، تهرانالفقيه لايحضره من، شيخ صدوق ـ
 مجموعه مقالات همايش راجي، »بيان حماسي در منظومة حملة حيدري«، 1380محمدعلي،  صادقيان، ـ
 . 92ـ81، به كوشش يحيي طالبيان، كرمان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان كرمان، ص كرماني 

  .كبيرامير، ، تهرانسرايي در ايران حماسه، 1369، االله صفا، ذبيح ـ
  .مجيد و انديشه و فردوس، ، تهرانتاريخ ادبيات در ايران، 1373، االله ذبيحصفا،  ـ
 .جامي، ، تهران)از رودكي تا شاملو( شناسي شعر پارسي سبك، 1387، غلامرضايي، محمد ـ

  .ش1335، اقبال، ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانديوان، فرخي سيستاني ـ
 .ش1379، قطره، عيد حميديان، تهرانبه كوشش س، )چاپ مسكو( شاهنامه، فردوسي ـ
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مجلـة  ، »بمـانعلي راجـي كرمـاني    شناسي حملـة حيـدري مـلا    سبك«، 1379، فضيلت، محمود ـ
 .380ـ361 ، ص، زمستان156 ش، ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ةدانشكد

  .جبير  سعيدبن، ، قمالرضا موسي  بن علي لامامةاحيا، 1380، قرشي، باقر شريف ـ
زيـر نظـر    ،2ج  ،دانشـنامة زبـان و ادب فارسـي   ، »حملة حيـدري «، 1386، واني، مجدالدينكي ـ

 .756ـ752 ، صفرهنگستان زبان و ادب فارسي، اسماعيل سعادت، تهران

 ، ص20، ضميمة 8 س، آينة ميراث، »نامه به بهانة كشف و نشر علي«، 1389، كيواني، مجدالدين ـ
  .188ـ177

  .چشمه، ، به كوشش حسن ذوالفقاري، تهرانادبيات عاميانة ايران ،1386، محجوب، محمدجعفر ـ
  .ش1372نژاد، مشهد، آستان قدس، ، ترجمة رضا انزابيالرائدمسعود، جيران،  ـ
  .، ترجمة محمد بندرريگي، تهران، ايرانالمنجد، 1374وئيس، لمعلوف،  ـ
 .طهوري، ، تهرانتحول شعر فارسي، 1352، العابدين مؤتمن، زين ـ

  .هاي جيبي، چاپ تهران، كتابنهضت شعوبيه، 1354، علي ممتحن، حسين ـ
اي  نطقهمؤسسه فرهنگي م، ، تهرانهاي خطي فارسي فهرست نسخه، 1351ـ1349، منزوي، احمد ـ

 . اي هاي منطقهوابسته به سازمان همكاري

ظـر  زيـر ن  ،2ج  ،دانشـنامة زبـان و ادب فارسـي   ، »حيرتي تـوني «، 1386، ياحقي، محمدجعفر ـ
  . 766-765فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ص ، اسماعيل سعادت، تهران
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